
 

 
Refutation of Epiphenomenalism 

 in the theory of the property dualism 
*Mohammad Hassan Fateminia   

Abstract 
Introduction: The dualistic theory of the characteristic in the 

philosophy of mind considers human beings to be entirely physical 
from the point of view of substance, however, it assigns two types of 
characteristics to the said physical substance; Physical property and 
non-physical (mental) property. In the meantime, the most serious 
problem facing the dualists of the characteristic is the danger of them 
being pushed towards epiphenomenalism. epiphenomenalism does not 
accept the causality and effect on the physical body without rejecting 
the principle of realization of non-physical (mental) characteristics. As 
a result, in addition to making it difficult for someone who wants to 
bridge poperty dualism to substance dualism, the poperty dualism 
itself leads to monotheism. In this article, in addition to the original 
problems, we have presented several structural and structural 
problems in refuting epiphenomenalism, and at the end, we have 
criticized the theories that led to epiphenomenalism. 

Method of Study: We use analytical-rational method in this article. 
Findings: It should be said about the origin of epiphenomenalism; 

As mentioned, the basis of epiphenomenalism is the dualism of 
characteristics; But it is questionable how a mental philosopher like 
Jackson, who designed the "cognition" argument to prove the 
distinction between mental and physical characteristics, has given 
epiphenomenalism to mental qualities and like Davidson for Mental 
characteristics do not have a causal role? (For further study on the 
change of Jackson's point of view, refer to: Martin Nida-Remilin, it 
can be said; The same explanatory gap that led to Cartesian essence 
dualism despite its admirable advantages, the same crisis occurred for 
attribute dualism; To say that after Descartes proposed the pineal 
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gland in response to Elizabeth's question about the interaction between 
soul and body, philosophers were disappointed with the way Descartes 
went and instead of repairing Descartes' arguments (which was 
possible because Descartes' problem The failure to find a correct 
explanation of the causality between the mind and the brain was not 
the absence of any correct explanation - in this context, refer to: 
basically, he moved from essential dualism to homogenous, 
reductionist and physicalist theories such as behaviorism and 
functionalism. 

Conclusion: For someone who accepts the  poperty dualism, it is 
necessary to remove the factor called epiphenomenalism, which 
introduces the mental attributes as secondary matters and considers 
them to be ineffective especially in relation to mental matters. In the 
present article, in order to remove the obstacle called 
epiphenomenalism, we stated in the first step, despite the fact that the 
origin of epiphenomenalism, i.e. "physical causal layer" has been 
proven to be distorted, this origin cannot be the causality of mental 
affairs in relation to In the second step, we proved that the promise of 
epiphenomenalism practically destroys the dualistic structure of the 
attribute and once again leads it to monotheism. In the third step, we 
introduced five forms based on epiphenomenalism; First, the manat 
that neutralizes the effect of mental things on physical things, the 
same manat can negate the effect of physical things on the mind, 
which is accepted by epiphenomenalism. Secondly, believing in the 
doctrine of epiphenomenalism is a self-contradictory event; Because 
the mentioned belief is effective in epiphenomenalism behaviors. 
Thirdly, acceptance of epiphenomenalism makes there is practically 
no difference between a zombie and a real person. Fourthly, we can 
make a proof with present and experimental premises and prove the 
effect of mental things on physical things in a present-acquired 
(experimental) way. Fifthly, the promise of epiphenomenalism 
actually denies what is confirmed by empirical science, because from 
an empirical point of view, mental matters (regardless of whether they 
are physical or non-physical) affect physical matters. 

Keywords: Property Dualism, Epiphenomenalism, Mental 
Property, Physical Peroperty, Subjective Causality. 



 

 

  
    ييدارگراپديابطال شبه 

  ي ژگيو انگاريدوگانه ةي در نظر
 محمدحسن فاطمينيا* 

  چكيده 
براي    اين  وجود  با   .داندتماماً فيزيكي مي،  انسان را از منظر جوهري،  انگاري ويژگي در فلسفه ذهننظريه دوگانه

- جدي  نايم  اين  فيزيكي (ذهني). در  ويژگي فيزيكي و ويژگي غير  :استقايل  دو نوع ويژگي  ،  جوهر فيزيكي مذكور

پيش مشكل  دوگانه   ترين  سوق،  ويژگي  انانگارروي  آنخطر  شبه  به  هايافتن  - شبه  است.  پديدارگراييطرف 

و اثرگذاري آن را بر بدن   عليت، فيزيكي (ذهني) را طرد كند هاي غيرپديدارگرايي بدون اينكه اصل تحقق ويژگي

براي كسي كه مي  نتيجه علاوه  پذيرد. درفيزيكي نمي بودن  بودن ويژگي به دوگونهخواهد از دوگونهبر اينكه كار را 

دهد. در مقاله حاضر علاوه بر انگاري سوق ميانگاري ويژگي را به يگانه خود دوگانه،  كندجوهر پل بزند مشكل مي

بناي،  خاستگاهياشكالات   و  ساختاري  شبهاشكالات  ابطال  در  را  متعدّدي  در ،  دادهارائه  پديدارگرايي  ي 

  ايم. نقد كرده، اندپديدارگرايي منتهي شدهنظرياتي را كه به شبهپايان 

 . ذهني عليت، ويژگي فيزيكي، ويژگي ذهني، پديدارگراييشبه، انگاري ويژگيدوگانه  واژگان كليدي: 
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 ١٤٠١/ ٠٤/١٢تاريخ تأييد:                ٠٥/٠٥/١٤٠١تاريخ دريافت: 

  ذهن    نشريه علمي 

 ١٤٠٢  تابستان ،  ٩٤  شماره   وچهارم، ست ي دوره ب 
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  مقدمه
ي هماني ذهن و مغز عبور كرده و پا در وادين ابراي كسي كه از نظريات فيزيكاليستي و  

استدوگانه گذاشته  فيزيكي  و  ذهني  امور  بدن،  انگاري  و  (نفس)  ذهن  تعامل  ، تبيين 

اساس منكر تعامل ساحت    انگاران ازبين برخي دوگانه  اين  چالشي خواهد شد. در مسئله  

مي كه  شدند  فيزيكي  ساحت  و  نظريه  ذهني  دو  به    و   )Parallelism(  گراييموازيتوان 

نفي بدن    بين ذهن وعليّ  رابطه    دو  اشاره كرد كه در آن  ) Occasionalism(  گرايينر تقا

فيزيكي  شود؛ مي امور  علت  ذهني  امور  نه  ذهنييعني  امور  علت  فيزيكي  امور  نه    ؛ اند 

موازي  منظر  از  وجود چراكه  زماني  تقارن  فيزيكي صرفاً  امور  و  ذهني  امور  بين  گرايان 

ن و بدن با يكديگر دقيقاً  هاي ذه دارد و خداوند خلقت جهان را چنان كرده كه حالت

ساعت  و  اندموازي مثل  گوشهخداوند  در  ساعت  ساخت  از  بعد  كه  است  اي  سازي 

ميمي تماشا  و  به،  كندنشيند  نيز  جهان  «پيشين  امور  و  متقارن  -Pre( بنياد»  طور 

established(  مي ادامه  خود  كار  فيزيكيبه  و  امور ذهني  بين  لذا  وجود ،  دهد؛  عليتي 

نيز مانند موازي ه تقارنندارد. ديدگا اين تفاوت كه نقش خدا در    ؛ گرايي استگرايي  با 

كدام از امور    ساز هرخلاف ساعت  كه خداوند بر  طوري  به  ؛ تر استديدگاه دوم پررنگ

  كند.متقارن را مستقيم خلق مي

موازي  بر  )Epiphenomenalism(پديدارگرايي  شبه گرايي كه  گرايي و تقارنخلاف 

ذهن و نفي مي  تعامل  از دوطرف  را  از،  كردندبدن  نفي مي  يك  صرفاً  يعني  ؛  كندطرف 

را  ويژگي عامليّت   ذهني  آنهاي  و  را    نفي  ميتلقّ  پديدارهاييشبهصرفاً  ها  كه  ي  از  كند 

بدون اينكه اثر متقابلي روي امر   تر امر ذهنيبرخوردار نيستند. به بياني كامل  يعليتهيچ  

ب داشته  مغز)  يا  (بدن  ويژگي،  اشدفيزيكي  معلول   كهطوري    به  است؛   فيزيكي  صرفاً 

هرچند ،  [امر] فيزيكي ندارد  ي در تأثيرولي عملاً  ،  "تحقق واقعي دارد"«ويژگي ذهني  
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مي  ةرابط را  آن  مي  تأثيريعني    ؛ پذيرندمعكوس  را  ذهن  بر  فيزيكي  (براي    پذيرند»[امر] 

سنائي آشنايي   ر.ك:  موجوديدرنتيجه    . )١٣٩٠،  بيشتر  توان    «اگر  علّتأثيرداراي  ي  گذاري 

بود،  بود تواني  چنين  فاقد  اگر  و  ميشبه،  پديدار  خوانده  ،  ١٣٩٥،  (غياثوند  »دشوپديدار 

مي  بنا  . )٢٠١ص  بالا  مقدمات  شبهبر  كرد:   اين  را  پديدارگراييتوان  تعريف    گونه 

دوگانه   پديدارگراييشبه« از  ويژگيصورتي  در  پاي    است  انگاري  نكته  اين  بر  كه 

ويژگيمي كه  ذهني  فشارد  نميعلّي  ي  تأثيرهاي  مغز  ،  ١٣٩٣،  ريونزكرافت(د  نگذار بر 

   . )٣٢٣ص 

گفت   پديدارگراييشبهخاستگاه    درمورد  شد  همان  بايد  اشاره  بستر ،  طوركه 

دوگانهشبه استپديدارگرايي  ويژگي  است  ؛  انگاري  سؤال  جاي  فيلسوف اما    چگونه 

مثل   اثبات كه    )Jackson’s, 1982(  جكسونذهني  ذهني  تمايز  براي  ويژگي   ويژگي  از 

ه پديدارگرايي شدبه شبهقايل فيات ذهني در كيّ، «معرفت» را طراحي كرد برهانفيزيكي 

(براي مطالعه  ؟  شودنميقايل    يهاي ذهني نقشي علّبراي ويژگي   )٢٠٠١(  ديويدسنمثل    و

جكسون ديدگاه  تغيير  در  و    ر.ك:،  بيشتر  گفت  مي   . )١٣٤ص ،  ١٣٩٤،  رميلين- نيدا  تاي  توان 

تبييني  با  انگاري جوهري دكارتيدوگانهاي كه  همان شكاف    هاي قابل وجود مزيّت  را 

بيان    ؛ نمود  انگاران ويژگي رخهمين بحران براي دوگانه،  به محاق برد  ينشتحس اين  به 

  ).Elizabeth S(  اليزابتسؤال    در جواب   دكارت  توسط  كه بعد از طرح غده صنوبري

تعامل   كه  ،  بدن  و  نفساز  راهي  از  بود  دكارتفيلسوفان  به،  رفته  و  شدند  جاي    نااميد 

آن وجود داشت-هاي دكارت  ترميم استدلال  ترميم  امكان    دكارت كه مشكل  چرا،  كه 

در اين زمينه  (  نيافتن تبيين صحيح از عليت بين ذهن و مغز بود نه نبودن هيچ تبيين صحيح

سادات از  -)١٣٩٨،  منصورير.ك:  كرددوگانه   اساساً  كوچ  جوهري  وارد ،  هانگاري 

از قبيل رفتارگرايي  و  گرايانهتقليل ،  همانياين  هاينظريه   يكاركردگراي  و  فيزيكاليستي 
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در  فيزيكاليس   اين  شدند.  غيرتبين  همان تقليل   هاي  وجه  گرا  كه  آن    طور  تسميه 

هم  عين  در ،  گوياست كه  ميويژگي  ةحال  قلمداد  فيزيكي  را  ذهني  قايل    ، كردندهاي 

ويژگي  نبودند با  را  (ماكروفيزيك)  بالا  سطح  ويژگي  پايين  بتوان  سطح  هاي 

كرد   تبيين  نظريه (ميكروفيزيك)  به  جريان  تا  كرد  پيدا  ادامه  مسير  اين  هاي و 

بر  دوگانه  علاوه  كه  رسيد  ويژگي  ويژگي   قولانگاري  تحويل  عدم  به  به  ذهني  هاي 

مغزي  ويژگي  غيرفيزيكي قايل  هاي  ويبه  شدندژگي بودن  نيز  ذهني  اصطلاح    به   ؛ هاي 

لذا فيزكاليسم را براي   ها برشمردند واي ديگر از ويژگيگونه   بنياناًهاي ذهني را  ويژگي 

اينكه    وجود  باانگاران ويژگي  دوگانه  ولي برخي  ؛ هاي عالم ناكافي دانستندتوجيه رخداد

برايگام  خوبي  نظر  هاي  از  برداشتدفاع  خود  ارتكازي  دلي   به،  بودند  ه يه  مباني  ل 

چرخ در  موجود  بستار   ةفيزكاليسم  قبيل  از   Causal(كي  فيزي  علّي  علم 

Exclusion/Closure (  ه و آنها را  پديدار معرفي كردشبه فيزيكي را    هاي غيرعملاً ويژگي

تعامل را  مسئله صورت ، جاي حل مشكل تعامل درحقيقت به و از عامليّت منسلخ كردند

كردند معضل  ه«  بنابراين  ؛ محو  نشده  عليتمچنان  برطرف  تمركز ،  ذهني  فقط  بلكه 

ذهني]  بحث انكار جوهر  منتقل شده است»  ويژگي[انكار]    بر  [از  (همازاده هاي ذهني 

  . )٥ص ، ١٣٩٢، ابيانه

بلكه براي ، انگار ويژگي ضروري استبراي دوگانه تنهانه  پديدارگرايياما ابطال شبه

فيزيكي به تمايز جوهري    - از تمايز ويژگي ذهني خواهد  انگار جوهري نيز كه ميدوگانه

اي ذهني كه صرفاً مانند كف  توان از ويژگيچگونه ميضرورت دارد.  ،  بدن برسد  - ذهن

اثر جنبي به عنوان    وي ندارد  تأثيرروي آب و جريان آب    و  يدشدهروي آب كه از آب تول 

ف مي   يزيكيامور  مغز  ،  شوندمحسوب  از  مستقلّ  نفساني  جوهر  كرد. وجود  اثبات  را 

اثبات  براي  شود  گفته  است  جوهري دوگانه  ممكن  است  انگاري  وجود  اصل    كافي 
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  . شودويژگي ذهني ديده نمي  ينيازي به اثبات حيثيت علّ  و  را اثبات كنيم  ويژگي ذهني

 . تواند اساساً وجود داشته باشدنمي ،  از خود نداشته باشد  هيچ اثر علّي  اما اگر يك ويژگي

بنا ويژگيپديدارگرايي  شبهر  ب  درنتيجه  وجود  منكر  عملاً  استكه  ذهني  اولاً  ،  هاي 

به يگانهدوگانه اثبات دوگانه  ؛ شودانگاري منتهي ميانگاري ويژگي عملاً  -ثانياً مسئله 

دوگانه  از  جوهر  ويژگيانگاري  ذهنيبودن  انتفا،  فيزيكي  - هاي  به  موضوع    يسالبه 

شد بين«  لذا  ؛ خواهد  به  در  قريب  كه]  اتف  اكثر  [كساني  دوگانهقايل  اق  در به  گرايي 

مي  كمتر،  ويژگي هستند معاصر  دوران  در  را  را جوهري فيلسوفي  ذهن  كه  يافت  توان 

كند قلمداد  بدن  از  جنبي   . مستقل  ديدگاه  مدافع  كه  فيلسوفاني  ذهني امروزه  امور    بودن 

ذهن  ،  هستند  پديدارگرايي][شبه عنوان  وجود  ميبه  رد  را  مستقل  فقط    كنندجوهر  و 

را  ويژگي  ذهني  عنوان  هاي  فيزبه  امور  جنبي  ميي اثرات  ،  ١٣٩٥،  (مرواريد  »پذيرندكي 

ميبنابراين    ؛ )٤٣- ٤٢ص  به  نُمودلازم  شبه  مانعي  شدهعنوان  رفع  عامليّت  ،  پديدارگرايي 

اداويژگي  در  برسد.  اثبات  به  ذهني  خاستگاههاي  جهت  از  بنا  ،  مه  و    نقد  بهساختار 

  واهيم پرداخت. پديدارگرايي خشبه
  بنايياشكال خاستگاهي و زيرالف) 

ي انگاران ويژگي را «بستار علّمانع دوگانه  نخستينحال    ترين و در عينشايد بتوان مهم

شبه  دانست  فيزيكي» به  تاريخي  رويكرد  كاستن،  پديدارگرايي(براي  بستار   . )١٩٩٧،  ر.ك: 

  است امور غير قايل  ؛ يعني  انددي را منحصر در علل فيزيكي ميعلّ  ةچرخ  ةفيزيكي زنجير

چرخه   توانند داشته باشند يا اساساًي بر چرخه امور فيزيكي نميتأثيرگونه    فيزيكي هيچ

انگاران ويژگي  دوگانهلذا    فيزيكي ندارد؛   نيازي به علل غير،  علل فيزيكي خارج از خود

طرح  با  اول  گام  عين    در   )Causal Overdetermination(  ي»علّ  مضاعف ن  تعيّ«   در 

دوگانهبر  كامل    تحفّظ ويژگيديدگاه  كردند  انگاري  يا    يعلّ  ةچرخدر    تلاش  فيزيك 
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 ت ذهنيشدند علّ قايل  كه    صورت   ينبد  ؛ گسست ايجاد نكنند،  فيزيكي  عليّ  همان بستار 

داراي   درنتيجه  عليتاساساً  و  در    نيست  نمي   عليتچرخه  اخلالي  ايجاد   شود؛ فيزيكي 

توانند يك معلول را كافي در عرض هم مي  و  و علّت تامهد،  بر «تعيّن مضاعف»  بنا  زيرا

كنند.   «تعين  دليل  بهاما  ايجاد  به  كه  جدي  شدمضاعف   ايرادهاي  وارد   «  )Ranalli, 

يني آنها  نشعقب نتيجه منطقي    گونه  بدين  ؛ گرفتنديس ديگري را پناگزير راه تنفّ،  )2011

بود دوگانه   اين  نظريه  تماميتكه  از  انگاري  را  قا   داد  تدس   خود  اقناع  براي  به  لايو  ن 

پديدار معرفي كردند و  آنها را شبه،  از پديدارهاي ذهني  عليتبا خلع  ،  «بستار فيزيكي»

  درنتيجه  . نشدندقايل فيزيكي) عامليتي  براي امور ذهني (غير
،  كي باشند و اگر هر رويداد فيزيكييفيز  هاي غيرويژگي ،  گر خصوصيات پديداريا

ب فيزيكي داشته  تعيّن  علتي  امكان  بدانيم  مضاعفاشد و اگر  منتفي  گاه مسلماً آن،  را 

حالتي پديداري،  اينكه  ندارد  خصوصيت  يا  هيچنمي [لزوماً]  ،  دارد  ربط   تواند    گونه 

  ) ١٣٤- ١٣٣ص ، ١٣٩٤، روملين- (مارتينه نيدا داشته باشد» يعلّ

باشند پديدارها  ديگر  عين  ذهني  امور  ندارد  دليلي  هيچ  است    ممكن چراكه    ؛ يعني 

عليتويژگي،  برخي مثل  پديداري  باش   هاي  نداشته  از  ؛ دنرا  امور    يك   لذا  وجود  طرف 

براي دوگانه   ذهني با خواص غير از طرف ديگر فيزيكي  با   انگار ويژگي محرز است و 

عامليّ  فيزيكي  يعلّبستار    پذيرش براي  نميجايي  باقي  ذهني  امور  درنتيجه .  ماندت 

انگاري ويژگي  كند بين دوگانهي متلاش    اين محذور از    انگار ويژگي براي خروجدوگانه

ت و  از عامليّ  با قبول اصل تحقق امور ذهني دست  كند و بدين منظور   بستار جمعو اصل  

بازنمودهايي    ندبرداشت  آنها  گذاريتأثير صرفاً  را  ذهني  امور  درحقيقت  و 

)Representations(  نيستند محتوا  داراي  كه  آن  ؛ دانستند  رايعني  قلمداد  بهش   ها  پديدار 

آگاهي  علّي    ظاهري  ات تأثيرتوان  كنند مي رگرايان تصور مياپديدردند. درحقيقت شبهك

تحليل كا از طريق  را  طوريبه   ؛ كرد  ي متمايز خودآگاهاز  كردي  ر را  كه تأثرات مذكور 
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   . )٢١٢ص ، ١٣٩٤، (خوشنويسنيز به فيزيك مغز برگردانيم 
  اشكال ساختاري  ب) 

اشار همان بستر دوگانهشبه،  ه شدطور كه    به   ؛ نمود  رخانگاري ويژگي  پديدارگرايي در 

شبه  بيان دوگانهديگر  نوعي  اساساً  عامليتپديدارگرايي  كه  است  ويژگي  براي  انگاري  ي 

پديدارگرا  انگاران شبهادعاي دوگانه  گوييميمدر اين گام  نيست.  قايل  هاي ذهني ويژگي

انگاري ويژگي پديدارگرايي ما را از دوگانه بهسان كه ش   ين بدادعايي خودمتناقض است؛  

يگانهيمخارج   به  و  ميكند  سوق  شبهانگاري  لازمه  چراكه  ، پديدارگراييدهد؛ 

  انگاري است؟يگانه ، پديدارگراييانگاري است. اما چگونه لازمه شبهيگانه 

بين دو ويژگيقايل  پديدارگرا  وقتي شبه از آنها شبه،  است از  و   پديدارگراست يكي 

اثر   ويژگي عليّ  هيچ  سايه  صرفاً  و  ندارد  خودش  استاز  اول  مطرح   . هاي  سؤال  اين 

ويژگي مي آيا  اثر  شود:  هيچ  كه  نداردعلّي  اي  تحقق  آن  مي،  از  هستي  خودش  از  تواند 

به  ،  هاي ذهنيگرايي ويژگي توان در فضاي نوخاسته برخوردار باشد؟ سؤال مذكور را مي

كرديادي بنسؤال   تبديل  مي تري  چيزي  آيا  غيرقابل :  و  بديع  به سطوح  تواند ظهور  تقليل 

باشد داشته  اثر  ،  پايين  هيچ  خود  علّي  ولي  نظر    جا   بهاز  به  لذا  اگر  يمنگذارد؟  رسد 

نوخاسته   سطحي  در  خاصي  صورت  ويژگي  كندبه  ظهور  اين  يعل،  بديع  بايد  الاصول 

داراي   باشد  عليّ  هايي  يي توانا ويژگي  نو  و  اين  )٣٤ص ،  ١٣٩٧،  رگيبز(جامهمستقل   .

كهمسئله است  الگزاندر  اي  داشته    )Samuel Alexander(  ساموئل  آن  به  خاصي  توجه 

توانايي    . است داشتن  مستلزم  را  واقعي  وجود  ميعلّي  او  كيم  . داندجديد  اصل   جيگون 

 .to be is to have causal powers                            كند:گونه بيان مي  مذكور را اين

  است.  برخورداربودنعلّي از نيروهاي  به معنايوجودداشتن يعني 

«  بنا  يجهدرنت كههاويژگي   )Alexanders Dictum(»  الگزاندر اصل  بر  فاقد    يي 
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اي توان ويژگي «چگونه مي  راستيبه  . نيستندويژگي واقعي    درحقيقت،  باشندعلّي    حيثيت

توانايي   كه  ك،  اردندعلّي  را  تلقي  اصيل  ويژگي  بهيك  اصل    عبارت   رد؛  پذيرش  ديگر 

آگاهي كيفي را اصلاً   پديدارگرايي]شبه  بنا بر[  تواند به اين نتيجه بينجامد كهمي  الگزاندر 

  . )٢١٢ص ، ١٣٩٤، (خوشنويس  يك ويژگي واقعي تلقي نكنيم»

ايم و  هاي فيزيكي مواجهبا ويژگي   صرفاًما  ،  وقتي ويژگي ذهني ويژگي واقعي نباشد

ماند و مآلاً ساختار ر دوگانگي بين ويژگي ذهني و فيزيكي باقي نمياين صورت ديگ   در 

پديدارگرايانه»  انگاري شبهچراكه «دوگانه  ؛ شودانگاري ويژگي از هم پاشيده ميدوگانه

يگانه«دوگانه  يعني استانگاري  آشكار  تناقضي  كه  شبه  ؛ انگارانه»  از  لذا  پديدارگرايي 

  انگاري ويژگي را از دست خواهد داد. ه خود يعني دوگانهاساس بستر اولي
  ي اشكالات بنايج)  

ساختاري و  خاستگاهي  اشكالات  طرح  از  حاضر  ،  بعد  گام  سنجش    ماًيمستقدر  به 

  » ذهن «يا    »هاي ذهنيويژگي«كه    ميرس يمجا    نهايتاً بدين  و  يمپردازپديدارگرايي ميشبه

و    )Causation(  عليتاين    ماهيت   نكهيااما  ؛  براي امور فيزيكي واقع شودعلت  تواند  مي

د ورود به  صد  سؤالي است كه مقاله حاضر اساساً در ،  چگونه است  ) interaction(تعامل  

  : كنيمپديدارگرايي را طرح ميترين اشكالات وارد به شبه برخي از مهم تبيين آن نيست. 
  : جواب نقضي 1اشكال 

دوگانه  به  نقضي  اشكال  يك  ابتدا  اختصاراً  كه  - ه  پديدارگرايانشبهانگاري  در 

مي  - گوييم يم  پديدارگراييشبه دوگانهمهم  . كنيممطرح  كه  عاملي  به  را  انگاران  ترين 

 بهپديدارگرا  شبه  فيزيكي» است. عليّ    «اصل بستار ،  دادپديدارگرايي سوق ميسمت شبه

را پاك  مذكور  مسئلهصورت ، فيزيكال (ذهني) با فيزيكال تعامل امر غير ةحل مسئل جاي

تعامل  او مي  . كندمي امر غير  ؛ است  طرفهيك گويد اساساً    بر ي  تأثيرفيزيكي    يعني اصلاً 
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وارد نخواهد    اي به اصل «بستار فيزيكي»ه خدشه گون  لذا هيچ  ؛ گذاردينم  يفيزيكامر  

  ايد ل يقطع قا   طور   طرف به  يك  گوييم: چگونه است شما ازشد؛ اما ما در نقد ايشان مي

برآورده   از امور فيزيكي سر،  انديزيكي ف  يرغانگاري ويژگي  بر دوگانه  كه بناامور ذهني  

مي ،  است فيزيكي  امور  معلول  را  ذهني  امور  واقع ،  دانيديعني  معلول  امور ولي  شدن 

براي امور ذهني ر  اين دو مسير از عليت كنيد؟ بهمي  رد   افيزيكي  راستي چه تفاوتي بين 

كه   دارد  جاده  شبه وجود  صرفاً  مي  طرفهيك پديدارگرا  انتخاب   رابينس  هاورد  كند؟را 

مي مطرح  بيشتري  صراحت  با  را  مسئله  كيفت    كند:همين    غير   ماهيتاًامر    تأثير«اگر 

 بايست كيفيت پديدآمدن امر غيربه همين ميزان مي، كي بر امر فيزيكي رمزآلود باشديفيز

  . )Robinson, 2009( رمزآلود باشد»، فيزيكي است يتاًفيزيكي از امري كه ماه 

ب شبهبه  قايل  اگر   به غمشكلي در حركت  گويد ما  پديدارگرايي    ير از طرف فيزيك 

اصل   مشكلي به نام  با،  اثر بگذارد  يزيكفيزيك بخواهد بر ف  ولي اگر غير،  نداريم  يزيكف

فيزيكي» فيزيكي،  شدخواهيم    مواجه  «بستار  بستار  اصل  اشكال  او  جواب  در  را   ما 

كه    ؛ دهيممي  توسعه بيان  اين  بسته به  بگيريم  فرض  چرخاگر  فيزيكي    ةبودن  علل  بين 

گوييم  مي،  فيزيك اثر بگذارد  ةفيزيكي نتواند روي چرخ  صحيح باشد و هيچ علت غير

مي  آنجا  چرا قرار  فيزيكي  امور  امور ذهني معلول  نيست  ة مزبور چرخ،  گيرندكه    ؛بسته 

متفّيعني   كه  است  زااقچطور  ذهن  امور  يييد  و  است  مغز  ذهني  امور    برفيزيكي  ده 

براي اين درخور  تواند پاسخي  نمي   پديدارگراشبه؟  پذيريداما عكس آن را نمي،  نداثرگذار 

كند پيدا  عدم    ؛ سؤال  در  كه  مناطي  همان  غيرعلّي    تأثيرزيرا  فيزيك    امور  بر  فيزيكي 

تفاوت سنخي از  است  عبارت  كه  دارد  غير  و   وجود  امور  و  فيزيكي  امور  بين   بنيادين 

  . است مطرحين مناط در ايجادشدن امور ذهني از امور فيزيكي نيز هم، فيزيكي

قد علم كند (ولو    ةآيد اگر بستار فيزيكي بخواهد در قامت يك نظريلذا به نظر مي
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بايد چرخادلّ  ؛ نيز بسته باشد  ذهنبه  فيزيك  ن از طرف  آ  ةه زيربنايي آن مخدوش است) 

  و   بازي كند  علتنقش  فيزيكي    غيرامور  نسبت به  توانند  نيز ن معنا كه امور فيزيكي    بدين

؛ به همين دليل   باشندعقيم    -آنها  چه رسد به ايجاد- ي  فيزيك  هاي غيرمعلول  بر  تأثيردر  

ارائه  علّي  از بستار    تريوسيعتعريف  ،  فيزيكيعليّ    بستار   معمول  اي علاوه بر تعريف عده

  اند: كرده
صورت  بستار  بستهبندي اصل  كه  دارد  نيز  ديگري  به  هاي  را  فيزيكي  قلمرو  بودن 

ها رويدادهاي فيزيكي  بندي از اين صورت  يكي  در  دهند؛ مثلاًي ميها هم تسرّمعلول

غير  علت  غير  يفيزيك  نه  رويداد  علت  نه  مي   دارند  علل  فيزيكي  هم  يعني  شوند؛ 

فيزيكي است هم معلول آنها. به تعبيري قلمرو فيزيكي از هر دو ،  رويدادهاي فيزيكي 

اي را در نظر بگيريد و سلسله علل و  يعني اگر شما هر رويداد فيزيكي   ؛استسو بسته  

را بكاويد  يهاسلسله معلول (مرواريدينمخارج    فيزيكيقلمرو  هرگز از  ،  آن  ، شويد 

  . )١١٣ص ، همان

با  ،  كندها را خوشحال ميضمن اينكه فيزيكاليست  يادوطرفهچنين بستار    البته اين

ذه  بين  بزرگي  شكاف  فيزيكايجاد  و  دوگانه ،  ن  براي  بزرگي  ويژگي  مانع  انگاران 

راه   كه  طوري  شد؛  خواهد  نام  رّفممحسوب  به  نمي  »پديدارگراييشبه«ي  به  نيز  تواند 

كند؛  كمك  دوگانه   ايشان  كه  مبنايي  همان  سمت  چراكه  به  را  ويژگي  انگار 

دادپديدارگرايي  شبه بسته يم،  سوق  به  كند  حكم  بتواند  فيزيك  مسير  ذهنبودن    ؛ ه 

موجود به  درنتيجه  ذهني  امور  كند  «گونه»مثابه  شدن  چالش  دچار  را  اگر    ؛ جديد  لذا 

كنددوگانه عبور  فيزيكاليسم  از  عملاً  و  باشد  مصرّ  خود  ديدگاه  در  بخواهد  ،  انگار 

  پديدارگرايي نخواهد داشت. شستن از شبهاي جز دستچاره
  بودن خودمتناقض: اشكال 2اشكال 

لازمگزاره كه  ادعا،  باشد  شردّ،  صحتش  ةاي  خود  در  نهفته    يعني  ، باشدنقيضش 
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كسي  مثلاً    ؛ استخودمتناقض   ه  گويدميوقتي  به  ندارم»  يزيچ  چي «من  در  ،  معرفت 

جمله معرفت به «من» (در برابر غير من) و   از  ؛ اذعان به چندين معرفت است، همين ادعا

همهزيچ  چي«ه برابر  (در  چيزها  چيز  »  از  برخي  برابر «معرفت،  )و  (در  نداشتن» 

شبه  توانيم  . داشتن)معرفت ادعايي  گفت  نيز  استپديدارگرايي  ،  (مسلين  خودمتناقض 

  زيرا:  )٢٧٢- ٢٧٠ص ، ١٣٩٢

 پديدارگرايي «باور» دارد.اولاً اين شخص به ادعاي خود يعني شبه  

  را ابراز كند مذكور  پديدارگرايي «تمايل» دارد عقيدهشبه  كنندةثانياً باور .  

 ا نظريه  ثالثاً  «ابرازكردن  نام  به  عملي  موجب  او  تمايل  و  باور  ين 

 » شده است. ييدارگرايپدشبه

شبه  اگر  به عدم    ادارگريپدلذا  فيزيكي    تأثيرعملاً  رويدادهاي  در  رويدادهاي ذهني 

واقعيت  ،  داشت  باور  ميدان  بزند. نميوجه    هيچ  بهدر  عقيده  ابراز  به  دست  توانست 

  كند. ادعاي او را رد مي، باني زعمل او با زبان بيه درنتيج 
  آزمايش زامبي :3اشكال 

گويد: اگر او مي  . شودمتوسل به آزمايش فكري زامبي مي  پديدارگرايي شبهدر ردّ    چالمرز

باشد  پديدارگراييشبه لحاظ    )wz(زامبي  ممكن  جهان  ،  درست  با   علّيبه  تفاوتي  هيچ 

جهان  جهان يعني  داشت  )wa(بالفعل    ما  كنش  كه  يحال  در   ؛ نخواهد  از    و   خيلي 

اساس فهم و درك است و اگر فهم و دركي در   در جهان بالفعل بر  انسان   هايواكنش 

نباشد بود ،  كار  نخواهد  كار  در  نسخه )١٥٠ص ،  ١٩٩٦،  (چالمرز  فعلي  چراكه  بدل ؛ 

انسان مي،  فيزيكي  انجام  را  انسان  كاركردهاي  و  رفتارها  از  ،  دهدتمام  اينكه  بدون 

ر شود. در اين صوت چه متأث  دليل فقدان آنها  به،  و حالات دروني خودافكار  ،  هاتجربه

از   بالفعل  جهان  در  كه  انساني  بين  زامبي هاتجربهتفاوتي  با  است  برخوردار  دروني  ي 
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داشت؟ چراكه خواهد  وجود  دروني تجربه  طريقاز  ها  انسان   شهوداً  مذكور  افكار  و    ها 

اگر شخصي در    آورد؛ ي را ميمثال مناسب  لمرزچادر اينجا    زنند.دست به افعال بيروني مي

غير  يطيمح زبان  به  آن  بوميان  كه  مي  او  ير ماد  باشد  آن شخص،  كنندصحبت  از  ، ما 

غيرعكس زبان  از  و شعور  باشد  العملي كه برحسب درك   . پيدا نخواهيم كرد،  مادري 

وارد فرد تازه   ناگهان باط باشد و  اگر در بين بوميان كسي باشد كه به زبان مادري او مسلّ

زند كه آگاهانه بر مبناي  آشكارا تغييرات و رفتارهايي از او سر مي،  صحبت كند  مثال ما

هاي فيزيكي او اثر گذاشته است.  همان اصواتي است كه فهم ايجاد كرده و فهم در كنش 

  .(همان) ن است كه امر ذهني (فهم) در كنش ما اثرگذار استآدهنده اين نشان 

بانكته  كه  استدلال حاضر،  ماندقي مياي  آشيل  پاشنه  است  كه ،  اين  است  شهودي 

يعني  بينيمعيناً در جهان حاضر مي ،  »فهم«ي ذهني مثل  هامقولهپذيريم كه  يم  شهوداً؛ 

اثر    »عشق«،  »باور « فيزيكي ما  اين   شهود موجود در   البته  . گذارنديمو... در ساحت 

كه از آن به معرفت مستقيم يا علم حضوري    باطنيشهود    همراه با  لزوماً  هااستدلال  قبيل

  ) ٤اشكال ( - اين استدلال با استدلال  تمايز  وجه  و همين مسئلهنيست  ،  كنندنيز تعبير مي

كه از علم حضوري بهره - رو    يّت استدلال حاضر نسبت به استدلال پيشمزالبته    است. 

است است  - برده  در    اين  فيزيكاليست با تجربه  ههمواجكه  ها كارايي بيشتري  گرايان و 

در فردي    يكه بعد از اينكه فهم  ايمتجربه كردهاستقرايي بارها  به صورت  ما    دارد؛ زيرا

درنظرگرفتن ديگر شرايط مي،  پذيردشكل مي به صورت  مثلاً    ؛ تواند وارد عمل شودبا 

ديده ميتجربي  تشويق  را  كسي  وقتي  شكل  ،  كنيمايم  او  ذهن  در  تشويق  از  كه  فهمي 

بيش،  گيردمي عمل  به  و  منجر  ميبتر  او  كلامهتر  اگر  يا  موجب    يشود  كه  بگوييم 

تنها در چهره بلكه در رفتارهاي العمل او را نهعكس   بالفعل،  شدن شخصيت او شوددرخ

او   بهبعدي  مي  نسبت  درك  همخودمان  است  پرواضح  البته  مطروحه   ةكنيم.  مسائل 
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ذهني را    هايويژگي  يعني  ؛ گي بينديشيمانگاران ويژمانند دوگانهوابسته به اين است كه  

با  «اين  ندان  هايويژگيهمان»  نبريم،  ستهمغزي  تحويل  آنها  بحث  والاّ،  به  به    از   نوبت 

  .رسدي اثرگذاري و عدم اثرگذاري امر ذهني بر امر فيزيكي نم
  تجربي-: برهاني با مقدمات حضوري4اشكال 

پديدارگرايي تلقي كرد. شهود  كننده شبه ابطال   نيتري توان قوتقابل با شهود عمومي را مي

، سوفان ذهنلي از فيبسيار و واضح است كه به اعتقاد    نيرومند،  روشن  قدر   نيمذكور ا

دلالت بر عدم صدق  ،  پديدارگرايي منجر شوداي به شبه اگر نظريه ،  (همان)چالمرز  مثل  

مي شهود  كند. آن  معناي  اين  عرفي  به  و   فهم  معرفت  است  منظر  مبناي   ختيشنااز  بر 

شده نهاده  بنا  استقرا  ديدهچراكه    ؛ است  فراواني  بارها  فهمما  كه  در ايم  ديگران  هاي 

دنبال   ها و بهفهم،  كند. گفتارهاي تفهيمي ما براي ذهن ديگرانرفتارشان تغيير ايجاد مي

مبناي شهود باطني يا    بر  خواهد داشت؛ اما استدلال حاضر  هاي عملي را در پيآن كنش 

 اعتبار قطعي  داراي  شناسيمعرفتلذا از منظر  و    نه شهود عرفي، ي و مستقيمعلم حضور 

  نه صرفاً اعتبار بالا. -  است

شويم و دچار رقّت قلب مي،  افتيمي ميارفتهازدستوقتي ما به ياد فرد    راي نمونهب

قلب  در  رقت  حلقه  ،  پي  چشمانمان  در  رخداد    . زندي ماشك  نوع  دو  با  اينجا  در 

حال حضوري    عين  و «رقت قلب» كه اموري ذهني و در   »يادآوري«خداد  ر   . يمامواجه

خطا در اين نوع رخداد راه ندارد و رخداد  ،  شوند كه به دليل شهود مستقيممحسوب مي

  است كه به آن علم حصولي داريم. فيزيكي امري  »شدن حلقة اشك در چشمبسته«

قلب«بر    »يادآوري«  تأثيرن  ايم  اين  در  و  دروني    ي است كاملاًچون رخداد  »رقت 

و است  حضوري  يقيني  و  قلب«   تأثيراما  ؛  قطعي  چشم«بر    »رقت  امري    »اشك  چون 

بودن آن  يقيني،  است كه پايي در ساحت شهود و پايي ديگر در ساحت تجربه حسي دارد 
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 كردن فضاي آزمايشگاهي مناسب با فراهم اما  ؛  با علم حضوري اثبات كنيم  ميتوان ينمرا  

تمام   كنترل  مي و  غيرعوامل  امري  كه  قلبي  رقت  كنيم  حاصل  يقين  فيزيكي    توانيم 

فيزيكدر جاري،  شودمحسوب مي با   ؛ عامليّت دارد  است  شدن اشك كه امري    چراكه 

انحصار عامل دروني  توانيم  مي،  كردن و تحت كنترل درآوردن ديگر عوامل فيزيكيرصد

  رقت قلب را آشكار كنيم. 

نوع   دو  با  اينجا  مواجهپذيرتأثيردر  يادآوري ريپذتأثير.  ١يم:  اي  از  قلبي  رقت  ي 

ي اول به اين دليل كه باطنفرايند پذيري فيزيكي اشك چشم از رقت قلبي. تأثير. ٢ ؛ ذهني

مقدار براي   نيو هم  خطا در آن راه ندارد،  در آن استفاده نشده است  است و از ابزار حس

ميپديدارگرايي  شبه ابطال   شبه  ؛ كندكفايت  امور  پديچراكه  از  مطلقا  را  عليت  دارگرا 

مي سلب  فيزيكي،  كردذهني  امور  بر  ذهني  امور  چه  و  ذهني  امور  بر  ذهني  امور   . چه 

گيريم و و تجربه بهره مي  از ابزار حس ،  دوم نيز به دليل اينكه كاملاً دروني نيستفرايند  

نمي را  حس  خطاي  احتمال  ضريب  كنيمچون  صفر   صددرصد اعتبار  ،  توانيم 

شدناختش معرفت نخواهد  حاصل  آزمايشگاهي  ؛ ي  فضاي  كنترل  با  كافي ،  ولي  اطمينان 

است.   تجربي  دوم  مقدمه  و  است  مقدمه حضوري  يك  يعني  است؛  قابل حصول  علمي 

پديدارگرايي باطل  و شبه گذارديمتوان ادعا كرد امر ذهني بر امر فيزيكي اثر درنهايت مي

  است. 
  پديدارگرابي توسط شبهقطعي تجر )Science: رد علم (5اشكال  

  روست:ه پديدارگرايي با سه گزاره ذيل روبمدعي شبه 

بر بدن فيزيكي    - بودن آننظر از فيزيكي يا غيرفيزيكي   صرف- امر ذهني    تأثير  )الف 

 قطعي و اثبات شده است.، توسط علوم تجربي

 ند. اذهني ويژگي غيرفيزيكي  ويژگي، انگاري ويژگيبر مبناي نظريه دوگانه بنا ب)
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 امر ذهني در امر فيزيكي اثرگذار نيست. ، پديدارگرايي بر نظريه شبه بنا )ج

يا    تأثيرينكه افسردگي روي كاركرد بدن  ا  به بيمار  ادارد  ينكه وقتي خبري ناگوار 

او وجود دارد ،  شودقلبي داده مي ترشح اسيد معده  يا عصباني   خطر سكته    تأثير شدن بر 

اعم از اينكه امور ذهني مذكور ،  اي انسان اثرگذار استهشدن روي رودهدارد يا عصبي 

لذا گزينه «الف»    كرد؛ چيزي نيست كه بتوان آن را انكار  ،  فيزيكي  فيزيكي باشند يا غير

  از منظر علم تجربي انكارناپذير است. 

دوگانه  استبراي  انكارناپذير  نيز  «ب»  گزينه  ويژگي  به    ؛ انگار  قول  بنيان  چراكه 

شدن به اينكه امور ذهني گونه قايل انگاري ويژگي است؛ يعني  دوگانه،  پديدارگراييشبه

  ند. اديگري از امور فيزيكي 

فيزيكاايم  اين  در   مي  ليستن  تحويل  فيزيكي  امور  به  را  ذهني  مشكل امور  و  برد 

بدون اينكه خود را در  ،  كندتلقيّ مي  شدهحل گذاري امور ذهني بر امور فيزيكي را  تأثير

تئوري يعني    شدهاثبات هاي  برابر  بدن  بر  و ذهني  رواني  امور  اثرگذاري  در  تجربي  علوم 

دهد قرار  «الف»  اصل    يچه  به  و   گزينه  نفي  تأثيروجه  را  بدن  بر  ذهني  امور  گذاري 

  كند. نمي

دوگانه  ويژگيمتناظراً  ويژگي  انگار  غيركه  اموري  را  ذهني  معرفي   هاي  فيزيكي 

را  تواند  ينم،  كندمي نظريهخود  گزاره«شبه  با  برابر  در  علوم  پديدارگرايي»  قطعي  هاي 

بي را  ذهني  امور  و  دهد  قرار  كند  تأثير تجربي  معرفي  فيزيك  عالم  اگر  ؛  در  يعني 

پديدارگرايي شود (گزاره به شبه قايل  به گزاره «ب») بخواهد قايل  انگار ويژگي (دوگانه 

ا ج)  يكي آن دو (الف يج) با گزاره شهودي «الف» رودررو خواهد شد و بايد دست از  

دوگانه  اگر  درنتيجه  شبهبردارد.  بر  بخواهد  ويژگي  بماندانگار  خود  بايد  ،  پديدارگرايي 

علمي   قطعي  نتيجه  از  «ج»    ؛ بردارد  )Scientific(دست  با گزاره  «الف»  گزاره  چراكه 
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  ناپذير است. وضوح جمع به
  پديدارگرايي  د) نقد نظرياتي منتهي به پي 

، اندپديدارگراييبه پي  ليصورت ضمني قا   صراحت يا بهكه به را  گاهي  در اينجا سه ديد

  دهيم. و مورد سنجش قرار مي ارائه
 مندانگاري غيرقانونيگانه .1

مي  ديويدسن م را  از  عملاً  پيتوان  كرد. دافعان  معرفي  نظريه    وي  پديدارگرايي  طرح  با 

آنها را   ، وصاف ذهني تقليل دادهحد ا هاي ذهني را درويژگي، مندقانون انگاري غيريگانه

، خود  ديويدسنگوييم «عملاً» مقصودمان اين است كه  كند. اينكه ميساقط مي  عليتاز  

جگون ولي فيلسوفاني مثل    ؛ شودپديدارگرايي منتهي نميمدعي است كه ديدگاهش به پي

  ديويدسن ديدگاه  ادامه ابتدا    پديدارگرايي كنند. در تلاش دارند او را ملزم به پذيرش پي   كيم

نتا بعد  گام  در  و  ارائه  پييرا  زبان  ج  از  را  او  استدلال  كيم  پديدارگرايانه  نشان  جيگون 

شود ديدگاه او منتهي مي  سببكه  را    ديويدسنهايي از كلام  و در گام سوم مؤلفه   يمدهمي

  م.  كنينقد مي ، پديدارگرايي شودبه پي

بيقايل    ديويدسن برخي  است  ممكن  بااينكه  ببينند  است  تناقض  ذيل  گزاره  سه  ، ن 

  چنين تناقضي صرفاً بدوي و قابل انحلال است: 

  اند. رويدادهاي ذهني علت رويدادهاي فيزيكي   .١

اي باشد كه دو  بايد قانون فيزيكي،  حاكم باشدعليّ  اگر بين دو رويداد رابطه    .٢

 رويداد مذكور تحت آن قانون بگنجد.

 . )Davidson, 1970, pp.79-101( فيزيكي دقيقي وجود ندارد- قوانين رواني .٣

انگار  خود را يگانه  دليل اند و به ايندرحقيقت همه رويدادها فيزيكي ديويدسن از نظر

يگانهمي و  غيرنامد  دليل  بدين  او  كه  قانون  انگاري  است  «ناممكن قايل  مند  بودن به 
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  . )٢٨٦ص ، ١٣٩٣، (مسلينتحويل وجودي امور ذهني به امور فيزيكي» است 

داراي توصيفات ذهني  ،  علاوه بر توصيفات فيزيكي،  برخي رويدادهاي فيزيكي  البته

حسب زمان و مكان و فاعل آن   نيز هستند؛ مثل اينكه از يك رخداد چند نوع توصيف به

ايشان  ميرخداد   درحقيقت  باشيم.  داشته  بر  قايل  توانيم  ذهني  رويدادهاي  است 

رو از  تابعي  و  دارند  ابتنا  فيزيكي  فيزيكيرويدادهاي  طوري  انديدادهاي  هر؛  گاه    كه 

  تبع آن خواهد آمد.   رويداد ذهني مربوط به آن به، فيزيكي خاص تكرار شود رويداد

همان كه    اما  كيمطور  است    جگيون  كرده    ديويدسن،  )Kim, 1996, p.232(بيان 

پينمي لازمه  از  وقتي  تواند  بگريزد.  خود  ديدگاه  است  قايل    ديويدسن پديدارگرايانه 

مي« فيزيكي  قوانين  مصداق  كه  آنجا  تا  تنها  معلول ،  شوندرويدادها  و  اند» علت 

)Davidson, 1993(  ،  ويژگي قايل  درحقيقت ويژگياست  عامليت  به  ذهني  هاي  هاي 

 ؛ شوندعلت براي امور فيزيكي واقع نمي ،  انددارند و از اين حيث كه ذهني  عليتفيزيكي  

  شود.  پديدارگرايي منتهي ميبه پي دسنديويمند قانون  انگاري غيرلذا يگانه 

ربطي به  ،  هايي دارد يا نداردگويد اينكه رويدادي چه ويژگي در جواب مي   ديويدسن

بيشتر شبيه طفره است تا جواب؛   ديويدسنبايد گفت اين نكته از  آنها ندارد؛  عليّ  توانايي  

، در عوض،  ندكبازي نميعليّ  چراكه مثلاً ويژگي قرمزي توپ در شكستن شيشه نقش  

است كرده  ذخيره  خود  در  كه  نيرويي  مقدار  و  توپ  داراي ويژگي ،  وزن  كه  است  اي 

نقد    مسلين   است. علّي  نقش   آنچه  «مي  گويد:صريحاً مي  ديويدسندر  پذيرم كه بر مبناي 

اگر امر ذهني بايد واجد توصيفي فيزيكي باشد تا در يك قانون ،  كنون گفتهديويدسن تا

  . )٢٨٩ص ، ١٣٩٣، (مسلينماند» ش امر ذهني محل ترديد باقي مينق، ظاهر شودعلّي 

قاعده اين است كه «انكار انگاري بينكته حائز اهميت ديگر در مورد نظريه يگانه

به   ديويدسن فيزيكي  امر  به  ذهني  امر  نوعي  تحويل  به  اينكه   نسبت  بر  او  تأكيد  ضميمه 
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مستلزم اين است كه او به تقريري ،  رويدادهاي ذهني بايد توصيفات فيزيكي داشته باشند

اين  باشد»  از  داشته  اعتقاد  فيزيكي  و  ذهني  امور  مصداقي  اما  )٢٨٢ص ،  همان(هماني  ؛ 

در اشكال به   كريپكي در امان بماند.    كريپكي تواند از انتقاد  هماني مصداقي مذكور نمي اين 

نوعياين  اگقايل  ،  هماني  و  است  خاصي  كيفي  ويژگي  داراي  درد  مثلاً  شليك  بود  ر 

اين  Cعصب   درد  باشدبا  ويژگي مي،  همان  دار بايست  نيز  فيزيكي  ويژگي اهاي  هاي  ي 

همراه با ويژگي    Cتوانيم تصور كنيم كه شليك عصب  بودند؛ اما جهاني را ميكيفي مي 

اند  است رويدادهاي ذهني اموري فيزيكيقايل    ديويدسنكيفي درد نيست. از طرف ديگر  

اي باقي  پس چاره  . ويژگي ذهني و ويژگي فيزيكي  :گي دارندكه دو نوع توصيف يا ويژ

اين  جزماند  نمي بر  حمل  را  او  ادعاي  كنيماينكه  مصداقي  اشكال    نوناك  . هماني  آيا 

  گيرد يا خير؟ مي بر را هم در  ديويدسنهماني مصداقي  اين كريپكي 

كيفي  هاي  رسد پاسخ به پرسش حاضر «منوط به اين است كه آيا ويژگينظر مي  به

ذهني   رويدادهاي  براي  ذهني  فيزيكي - حالات  رويدادهاي  درواقع  نيز    - اندكه 

ويژگي اضروري اگر  نه؟  يا  جدايي ند  ذهني  رويدادهاي  از  نيز  كيفي  باشندهاي  ،  ناپذير 

توان جهاني را تصور كرد كه  چون مي  ؛ هماني مصداقي نيز وارد استبه اين   كريپكي انتقاد  

آن مور ،  در  فيزيكي  مي   درويداد  رخ  ندارد   ؛ دهدبحث  همراه  به  را  كيفي  ويژگي  اما 

  . )٨٠ص ، ١٣٩٣، (جمعي از نويسندگان

ت ساختاري و اصيل آن آب يا طلا را تصور كنيم بدون اينكه خاصيّ  يمتوان مثلاً نمي

اساساً ديگر آب نيست  ،  كندنكنيم؛ زيرا آبي كه تر نيست و رفع تشنگي نمي  دو را تصور 

ازييا طلا است  اساس  ي كه  تيره  و  نيست،  سياه  داراي   . طلا  ذهني كه  ويژگي  متنتاظراً 

نباشد كيفي  نيست،  خاصيّت  ذهني  مي   ؛ ويژگي  بديهي  نظر  به  اينپس  براي  كه  آيد 

باشد ذهني  رويداد  جنس  از  ويژگي ،  رويدادي  داراي  ضرورتاً  باشد  بايد  كيفي  هاي 
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)Macdonald, 1992, p.147(ژگي ذهني را تصور  يك وي،  اقي. حالا اگر به صورت مصد

توانيم هيچ ويژگي ذهني  نيم داشتن ويژگي ذهني براي او ضروري است و نمييبمي،  كنيم

،  تر بزنيم . اگر بخواهيم مثالي روشنكنيم  صور ت ،  را بدون اينكه واجد ويژگي كيفي باشد

بگوييم تص ٢توانيم عدد « نمي   بايد  را  نيست»اي  زوج  كه  كنيم  از  چراكه    ؛ ور  زوجيت 

«اي  هويژگي  اشكال  ٢ساختاري  درنتيجه  است.  يگانه  كريپكي »  نظريه  انگاري  به 

  پديدارگرايي بود وارد و مبطل آن است. اي كه زاينده پيقاعده بي
  جيگون كيمعلّي برهان طرد  .2

گرا منتهي به طرد  تقليل  قبيل غير  از،  هر نوع فيزيكاليسم حداقلي  ، است  قايلجيگون كيم  

پيعلّي   درنتيجه  ميپديداو  جاورسكي شود.  رگرايي  مي   ويليام  زمينه  اين  گويد:  در 

طرد   فيزيكاليست   كيم«استدلال  است  عليّ  تقليل   غيرهاي  مدعي  اثر  منكر  بايد  گرا 

 ,Jaworski(اند»  لپديدارگرايي قاي ن به پيلايطور كه قا؛ همان  هاي ذهني باشندويژگي

2011, p.130( در ت  .  براي  غير ويژگيابتدا    كيميين كلام  بادامه  فيزيكاليسم  اصلي    هاي 

  پذيرد: تحويلي سه آموزه زير را مي فيزيكاليسم غير كنيم. بطور كليگرا را بيان ميتقليل 

يعني تحققّ  ذهن: رويدادها و ويژگيعلّي    تأثير .١ هاي ذهن از نظر علي مؤثرند؛ 

 هاي فيزيكي يا ذهني ديگري شود. تواند موجب ويژگي آنها مي

ويژگي  .٢ تحويل  ويژگي عدم  به  ذهني  ويژگيههاي  فيزيكي:  به  اي  ذهني  هاي 

  همان نيستند. هاي فيزيكي اين با ويژگي پذير نيستند؛ فيزيكي تحويلهاي گي ويژ

ويژ . ٣ ويژگي گيابتناي  به  ذهن  فيزهاي  درواقع  هاي  مذكور  ابتناي  يكي: 

طبق اين    . تحويلي است  لفه فيزيكاليستي نظريه فيزيكاليسم غيرؤكننده متضمين 

ميآم تعيينوزه  فيزيكي  وقايع  گفت  وقايع توان  همه  همتي    (صبوحيند  اكننده  و 

  ). ٢٧٢ص ، ١٣٩١، مقدم 
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ابتنا براي امور ذهني نميقايل    كيم آموزه  پا كند؛ چراكه   عليتتواند  است  دست و 

فيزيكي   و  به    تأثيرعلل ذهني  ندارنددوجانبه نسبت  به،  هم  كمك علل  بلكه علل ذهني 

رويدا بر  ميفيزيكي  اثر  فيزيكي  ميدهاي  حتي  و  توسط  گذارد  ذهني  علل  گفت  توان 

شوند؛ مثلاً درد توسط عوامل  وجودآمدن علل ذهني ديگر مي رويدادهاي فيزيكي عامل به 

در حالي كه «درد» و «تمايل به   ؛شودفيزيكي باعث ايجاد تمايل به درمان در انسان مي

  ذيل توجه كنيد:  هستند. به شكل دو رويدادي فيزيكي درمان» هر
               M                                                                     M*                                              

                                                                                           

  

  سبت به                            تابع است نسبت به   تابع است ن        

  

                P                                  كندايجاد مي                           p*  

عليت    *Pمبتني است و آن چيزي كه براي     P(درد) بر امر فيزيكي    Mامر ذهني     

  *P(تمايل به درمان درد) كه مبتني است بر    *Mواسطه اين عليتت    است و به  P،  دارد

شود. اما اين سؤال مي  )Causal Exclusion(علّي  دچار طرد    Mه  ج يابد. در نتيظهور مي

؟ در جواب   Pباشد هم  *Pعلّت مكفي براي ايجاد  Mچه اشكالي دارد هم  :آيد پيش مي

تعيّن   اين صورت مشكل  در  يش  پ  )verdeterminationO(چندجانبه  علّي  بايد گفت: 

همنمي   . آيدمي شليك  گفت  شخصي  توان  كشتن  در  تامه  علت  دو  هر  سرباز  دو  زمان 

هرااعدامي اگر  و  دومي  يا  است  اولي علت مكفي  يا  با  ند  باشند  تأثيرهم    دو  ،  گذاشته 

ن  بلكه هر،  ديگر مكفي نيستند  Mاقصه در قتل مذكور خواهند بود. پس يا  كدام علت 

يا    *Pعلت   فيزيكي    Pاست  عليت  چون  به   Pو  است  *Pآمدن  وجوددر   M،  قطعي 

  شود. پديدار ميپي
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علت مكفي   Pتوان اين كلاف سردرگم را باز كرد؟ به اعتقاد ما اينكه اما چگونه مي

معلول   نقش  ،  است  *Pدر  از  اينجانمي   Mعلّي  مانع  در  ما  و  تعينّ    شود  عليّ دچار 

نمي  زيرا  چندجانبه  است  Pشويم؛  فيزيكي يك علت مكفي  عليت  ولي در   ؛ در ساحت 

توانيم بگوييم سرباز  شود. در مثال سرباز ميمحسوب مي  العلةجزء،  عليتساحت مطلق  

اوست كه كار را تمام مي اذن  از حيث عليت مباشر يك علت مكفي است و  اما  كند؛ 

در عليت شليك تير از سوي سرباز به شخص اعدامي نيست. البته كه    تأثيرفرمانده او بي

  عليت بر    لذا بنا  ؛ اغماض نيستآن قابل   عليت ولي  ،  نامباشر است  عليتاذن فرمانده يك  

مباشر اين    عليت ولي از منظر   ؛ عليت ناقصه دارند،  هم سرباز و هم فرمانده،  به معناي عام

فيزيك مباشر مكفي    عليتي  اع بحث ما دار در موضو  Pتام دارد.    عليتسرباز است كه  

اذن است    . شودناقصه محسوب مي ،  عام  عليتاما از منظر    ؛ است اراده و  آگاهي و  اين 

پديدار ديگر پي  Pسان    گذارد. بديناثر مي  *Pروي    Pواسطه    و به  Pكه شهوداً همراه با  

  نخواهد بود.  
  پديدارگرايي دفاع جكسون از پي .3

كه   رفت  گونه   سونكجاشاره  وجود  معرفت»  «برهان  معروف  استدلال  طرح  غير با  اي 

ويژگي  از  ويژگي فيزيكي  يعني  را  كردندهاي  اثبات  را  ذهني  بستار    ؛ هاي  عليّ  اما 

  عليّ هاي ذهني آنها را از منظر  وجود ويژگي   علي رغمرا متقاعد كرد    جكسون،  فيزيكي

پديدار معرفي كرد.  دار يا پيپديهاي ذهني را شبهيعني ويژگي   ؛ خاصيت معرفي نمايدبي

هاي ذهني  حالت «آوريم:  هاي ذهني را مي پديداربودن ويژگي در ادامه استدلال وي بر پي 

تي در اي هستند كه بودونبود آنها تفاوگونه اثرند... [كوآليا] به نسبت به جهان فيزيكي بي

   . )Jackson, 1982, p.133( كنند»جهان فيزيك ايجاد نمي 

جوا  مولر مي  جكسونب  در  متوسل  واقعي  خلاف  شهود  لحاظ    :شودبه  را  شخصي 
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شود در پرد و از محل نشستن خود دور مي جايي از جاي مي   كنيد كه بعد از نشستن در 

پرسيم آيا احساس درد كردي كه از جاي خود پريدي و از محل دور اين زمان از او مي

پس چه چيز باعث شد كه او    . ستمگويد نه من داراي كوآليايي به نام درد نيشدي؟ او مي

واض شهوداً  شود؟  دور  و  بجهد  خود  محل  براي  از  درد  تجربه  وجود  كه  است  ح 

است.  اماندر  ضروري  بقا  و  تكامل  نيز  و  خطرات  از  موجودات  وقتي    جكسونماندن 

پيمي «كوآلياي  مقاله  بنويسدخواست  را  قبل،  پديدار»  از  خير؟  انگيزه  آيا  يا  داشت  اي 

چه چيزي علت ،  اي ذهني نبوده استپس نوشتن مقاله مذكور هيچ انگيزه  در اگر واقعاً  

  واهد موردي را تصور كنند كه خاز خوانندگان مي  مولر  . نوشتن مقاله مذكور شده است

باشد ميان  در  درد  تجربه  اينكه  بدون  بشود  درد  رفتار  علت  مغزي  حالت  با   . يك  او 

قراردادن   مي  جكسونمخاطب  او  در از  آيا  از كوآليايي  پرسد  يا خير؟  كي  دارد  درد  مثل 

ر  ب  يتأثيرنبود او هيچ    و  پديدارگرايي و اينكه بودبر پي  اما بنا  ؛ مثبت استقطعاً پاسخش  

    . ددانبايد هيچ پاسخي ، عالم فيزيك ندارد

بيان علمي  مولرمقصود    براي  زبان  است  هر  بايد گفت،  به  اثر  ،  آنچه موجود  داراي 

اصل  ؛ يعني  شددارد كه در صدر مقاله به آن اشاره  مي  اصلي براست. جمله اخير پرده از  

بديع ظهور  به صورت  اگر ويژگي خاصي در سطحي خاص  مطابق اين اصل،    الگزاندر. 

توانايي علي،  كند داراي  ويژگي  اين  بايد  مسئلعلّي  هايي  الاصول  اين  باشد.  اي  همستقلي 

  . )٣٤ص ، ١٣٩٧، (جامه بزرگي تاي به آن شده اس ه ويژهاست كه در اصل الگزاندر توج 

د  هاي آگاهانه از زوايحساس و تجربهگويد: وجود اجلو ميدر يك فرار روبه جسكون

شود. د و حتي مضرّ هم يافت مي يطور كه در جريان تكامل موارد زا   همان  ؛ تكامل است

 هاي ضخيمي را براي آنها به ارمغانزند كه تكامل پوشش هاي قطبي را مثال مي او خرس

  هاورد رابينسنبار است.  بودن پوشش مذكور يك نتيجه زيانگرچه سنگين،  آورده است
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  در مورد ذهن چندان مناسب باشد: جكسونرسد تمثيل  نظر نمي   به گويدمي
به  كند كه ها و قوانيني تبعيت مي طور مستقيم از ويژگي   سنگيني پوشش خرس قطبي 

اما از   ؛يكي را بدون ديگري داشته باشيم  آسانيتوانيم بهسازد؛ ما نميخرس را گرم مي

دوگانه قوانين  ،  انگارانهمنظر  است.  متفاوت  كاملاً  ذهني  حالات  مورد  در  وضعيت 

فيزيكي  مكانيستطبيعت  گفته  طبق  كه  مي  هااي  علت  موجب  مغزي  حالات  شوند 

كنند كه چرا حالات مغزي بايد موجب حالات وجه تبيين نمي  هيچ  به،  رفتارها باشند

قوانين رابط ذهن و مغز همان چيزي آگ  ,Feigl, 1958(  فايگلند كه  ااهانه شوند. 

pp.370-497 (   آويزه را  قانونيآنها  بدنه    ؛نامدمي  هاي  به  كه  تبيين  بدون  امور  يعني 

    .) Robinson, 2009, p.147(شوند قوانين فيزيكي يكپارچه افزوده مي 

توانند بر امور فيزيكي  مي،  تحقق دارند  آگاهانه (كوآليا)هاي  نتيجه اينكه اگر تجربه  

    . اثر بگذارند
  نتيجه

دوگانه كه  كسي  ميبراي  را  ويژگي  نام  ،  پذيردانگاري  به  عاملي  است  لازم 

كند و آنها را مخصوصاً يم  هاي ذهني را اموري جنبي معرفي پديدارگرايي كه ويژگيشبه

اله حاضر براي رفع مانعي به نام برطرف كند. در مق،  داندنسبت به امور ذهني فاقد اثر مي 

گام  شبه در  كرديم    نخستپديدارگرايي  رغمبيان  مخدوشاين   علي  خاستگاه كه  بودن 

يعني  شبه است  »فيزيكيعليّ  بستار  «پديدارگرايي  رسيده  اثبات  خاستگاه  ،  به  اين 

كند  عليتتواند  نمي ابطال  را  ذهني  امور  به  نسبت  ذهني  اثبات    . اموري  دوم  گام  در 

،  ويران كرده  عملاًانگاري ويژگي را  ساختار دوگانه،  پديدارگراييكه قول به شبه  كرديم

يگانه به  را  آن  ديگر  سوق  بار  بنا يمانگاري  اشكال  پنج  سوم  گام  در  بر يدهد.  ي 

كرديمشبه وارد  خنثي    اولاً  :پديدارگرايي  را  فيزيكي  امور  بر  ذهني  امور  اثر  كه  مناطي 

مناط  ،  كندمي كه  تواند  يمهمان  را  ذهن  بر  فيزيكي  امور  را پديدارگرايي  شبهاثر  آن 
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مي،  پذيرديم شبهثانكند.  ابطال  آموزه  به  باور    خودمتناقض رخدادي  ،  پديدارگراييياً 

شبه رفتارهاي  در  مذكور  باور  چراكه  قبول    گراپديدار است؛  ثالثاً  است.  اثرگذار 

ميشبه باعث  وپديدارگرايي  انسان  و  زامبي  بين  عملاً  رابعاً  شود  نباشد.  تفاوتي  اقعي 

كنيممي چينش  تجربي  و  حضوري  مقدمات  با  برهاني  حضوري   توانيم  گونه  به    -و 

اثرگذاري اموري ذهني بر امور فيزيكي را اثبات كنيم. خامساً قول به    حصولي (تجربي) 

ميشبه تأييد  را  آن  تجربي  قطعي  علم  كه  است  چيزي  منكر  عملاً    ؛ كندپديدارگرايي 

م از  قطعاًچراكه  تجربي  ذهني  نظر  امور  غيرفيزيكي -   يا  فيزيكي  از  آنهافارغ  بر    - بودن 

  گذارد. يمامور فيزيكي اثر 
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